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 گسترۀ معنائی حلم در لغت و حدیث

 حسن خرقانی

  استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوي

h.kharaghani@gmail.com   51977555190 

 معافی،مرتضی

 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه رضوي)ع(

mortezamoafi1370@yahoo.com  09117789517     

 چکیده:

و در روایات برای آن ویژگیهایی مانند: خصلت ممتاز، کامل کنندۀ عقل و حجاب از حلم از برترین صفات اخلاقی است 

 است؟است و اینکه آیا ترجمۀ آن به بردباری درست  حلم ی واژه دقیق مفهوم دنبال به مقاله این. آفات یاد شده است

از آنجا که این حالت از عقل و خرد ناشى مى شود، گاهى حلم به  حلم در لغت به معنى فرونشاندن هیجان خشم است و 

البته  .ه استجاهل بود مقابلو حلیم متضاد با جهل در دوره جاهلی، واژه حِلم  .معنى عقل و خرد نیز به کار رفته است

تفسیر حلم در حدیث به فروبردن خشم و تسلط بر خویشتن و ذکر عقل بوده است نه علم. جهل پیش از اسلام متضاد با 

در  خوانده شده است چونحلیم داوند خمصادیقی مثل استقامت و سکوت برای آن همسو با معنای لغوی آن است. 

 .است غیظ کظم حلم، مصداق بارزترین .به آنها مهلت می دهدو کند  عقوبت ستمکاران عجله نمى

از اموری که حلم با آن همنشین آمده است، علم است و بر تلازم و پیوند آن دو تأکید شده است. این امر برخاسته از 

را متضاد « سفاهت»از این رو ویژگیهای حلم و پیوندی است که با عقل دارد و در سایۀ آن صفات حیوانی مهار می گردد. 

 هایی داردتفاوتنیز برای حلم گمان می رود اما حلم با آنها مانند صبر و رفق واژگان جانشین چندی حلم برشمرده اند.  

در پایان به نظر می رسد که گرچه با یک معادل نتوان ابعاد مفهوم حلم را بیان  .که در مقاله به آن پرداخته شده است

 کرد ولی خویشتن دارى می تواند معادل مناسبی برای آن باشد.

 .جهل کظم غیظ، صبر،خویشتن دارى، ردباری، ب حلم، واژگان کلیدی:

 مقدمه:

هدف تمامی ادیان و پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم السلام تربیت آدمی و دعوت به فضائل اخلاقی میباشد. و در 

د چنانکه ای برخوردارن دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین خدا، مکارم اخلاق، و خویهای پسندیده از جایگاه ویژه
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 : اخلاق یکی از غایات مهم بعثت است که پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( آن را بیان فرموده است

)قلم خلق عظیم()، چنانکه خداوند در قرآن کریم با عبارت  (062ص  61)مجلسی ج(انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق)

کند دین اسلام به تعبیری دین اخلاق و تربیت  انسانها معرفی می، پیامبر اکرم )ص( را به عنوان الگوی اخلاقی به  (4آیه

است. قرآن مجید به عنوان یگانه سند جاودانه الهی، همواره پیروان خود را به کسب ارزشهای اخلاقی و خویهای پسندیده 

پیامبر )ص( و رفتار و گفتار  .باشد کند و سجایای اخلاقی، پیوسته مورد سفارش قرآن و معصومین )ع( می دعوت می

ن الهی انسان در جهت شناساندن از اخلاق اسلامی است. و آنان معلمی معصومین )ع( الگوهایی روشن و جاویدان ا ائمه

های آموزنده و انسان ساز  باشند. سیره و منش ایشان حاوی تعالیمی مهم و درس مکارم اخلاق به او تا قیام قیامت می

د و باایمان، متأسی به این سیره و خلق عظیم باشند به همان نسبت از سعادت واقعی است و به هر نسبت که افراد علاقمن

 .شوند گردند و به مکارم اخلاق و سجایای انسانی متخلق می و کمال راستین برخوردار می

ان یکی از برترین سجایای اخلاقی که در سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام به چشم می خورد ، حلم وبردباری ایش

خو  می باشد . ائمه معصومین علیهم السلام از این نظر سرآمد بشریت بودند .آن بزرگواران در رفتار خود با مردم ، نرم

نزاکتى مردم اعم از دشمنان عنود ودوستان جاهل  ها و ناملایمات روزگار و بى رو بودند .و در برابر تندى ،ملایم و گشاده

گشت که بسیارى از گمراهان به راه راست هدایت شوند چنانکه  ایشان موجب مىتحمّل داشتند. نرمش عظیم و تحمّل 

فَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ : فرماید داند و مى قرآن کریم موفقیّت پیامبر اسلام )ص (را بر این اصل مبتنى مى

به )برکت (رحمت الهى ،در برابر آنان )مردم (نرم )و مهربان (شدى و  آل عمران( 651فَظًّا غَلِیظَ القَْلْبِ لانفَْضُّوا مِنْ حَوْلِک)

 . شدند اگر خشن و سنگدل بودى ،از اطراف تو پراکنده مى

در زیارت جامعه که سند شناخت و معرفت أهل بیت علیهم السلام می باشد ، از ایشان به عنوان منتهای بردباری یاد 

چنانکه اگر نگاهی به سیره اخلاقی ایشان بکنیم این خصیصه والا در  .(055،ص01)مجلسی،ج(ومنتهی الحلم)شده است 

 .رأس خلقیّات ایشان می باشد

  :در واژه شناسی چندین کار لازم است

 .شناخت فرهنگ زبان مورد نظر .6 

  .شناخت افق تاریخی خاص متن مورد نظر، در دورۀ تاریخی آن.0

  .در موارد معنای حقیقی یا مجازی، با توجه به قرار گرفتن آن در ساختار متنتوجه به کاربردهای واژه .3

ها یا حتی عناصر فرهنگی مربوط به آن، بخصوص در جهان رو به دگرگونی  توجه به تحولات زبان و تغییرمعنایی واژه.4

  .فرهنگی سریع در کل جهان –امروز، و تحولات اجتماعی 
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  .یا کمی قبل و بعد از متن مورد نظر مراجعه به متن های همزمان، .5

اگر قرار باشد استمرار کار برد یک واژه یا اصطلاح در زبانی پیگیری شود، باید متون پس از آن نیز مطالعه و بررسی .1 

های صدر اسلام، دورۀ اموی و دورۀ عباسی در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است  گردد. از این رو شعر شاعران دوره

فصلنامه علوی نژاد در )مفهوم شناسی تبرج جاهلی نوشته سید حیدر  .تا معنای واژه را در عصرهای بعدی نشان بدهیم

 (50 – 56شماره  پژوهش های قرآنی 

 حلم در کلام اهل لغت: .9

ضبط الحلم ) در مفردات مى نویسد: (راغب)واژه حلم به معنى فرونشاندن هیجان خشم است. لغت شناس معروف قرآن، 

سپس مى گوید: از آنجا که این حالت از عقل و  .(کننده نفس از طغیان خشم است النفس عن هیجان الغضب؛ حلم کنترل

  .(053ص-)راغب اصفهانیکار رفته است ه خرد ناشى مى شود، گاهى حلم به معنى عقل و خرد نیز ب

المرء، والحلم وزیره؛ عقل دوست صمیمى انسان العقل خلیل »السلام مى فرماید:  بر همین اساس امیرمومنان على علیه

الحلم نور جوهره العقل؛ حلم نورى است )و نیز مى فرماید:  (023)ابن شعبه حرانی،ص«است و حلم وزیر عقل مى باشد

 .(13)آمدی،ص(که حقیقت آن عقل و خرد است

 :می نویسد ،وردمی آعلاوه بر قیودی که راغب مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 

حالت طمانینه ایجاد شدن در شخص و صبر در برابر آنچه که با طبع انسان سازگار نیست.چون این سکون و آرامش در 

و حلم به معنای بلوغ عبارت است از حالتی که یده می شود نیز حلم اطلاق می شود خواب وجود دارد به آنچه در خواب د

 .(074ص  0ج مصطفوی ) خلاص می شوداز اضطراب و هیجان زمان طفولیت 

بقره گوید: مهلت  005اره خدا چنانکه طبرسى ذیل آیه بحلیم( از اسماء حسنى و صیغه مبالغه است و معنى آن در)

و در عذاب آنها عجله  گناهکاران مهلت میدهده خدا چاره ساز و مهلت دهنده است، ب :دهنده است وَ اللَّهُ غفَُورٌ حَلِیمٌ

گفته نماند مهلت دادن یکنوع بردبارى است. پس خدا حلیم است یعنى در عقوبت عجله و در هر نادانى بنده، نمیکند. نا

 . (365، ص 0 ، جطبرسی ) غضب نمیکند

 .بار در باره خداوند و چهار بار در باره ابراهیم، اسمعیل، و شعیب 66بار در قرآن شریف استعمال شده،  65حلیم مجموعا 

 . (611-611، ص: 0 ، جقرشی)

 :علامه طباطبایی در المیزان ، طبرسی در مجمع البیان ، تفسیر نمونه و ... حلیم بودن خدا اینگونه معنا شده است

کند به آنها مهلت می دهد با اینکه  خداى سبحان حلیم است، یعنی در مؤاخذه و عقوبت جفاکاران و ستمکاران عجله نمى

 . ( 365، ص 0 ، جطبرسی؛ 517، ص 0 ، جطباطبایی) توانایی و قدرت بر مواخذه دارد
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می توان گفت که در ترجمه حلم به بردباری کمی مسامحه صورت می گیرد زیرا حلم به معناى تحمل بار دیگران نیست، 

هاى اسلامى  بلکه به معناى خویشتن دارى پرصلابت، و نرمش قهرمانانه است، که پایه استوار براى حفظ اخلاق و ارزش

با توجه به اینکه خویشتن داری، شامل کنترل زبان، کنترل اعصاب و اراده و سایر اعضاء و جوارح می باشد، بنابراین  است.

زیرا حلم به  ؛یاد می کنندصحیح به نظر نمی رسد «بردباری »آنچه در ترجمه واژه حلم معروف شده و آن را به عنوان 

که ضد ارزش است.  ر، گاهی سر از انظلام و ظلم پذیری در می آوردمعنای تحمل بار به طور مطلق نیست زیرا تحمل با

بر همین اساس، مرز بین حلم و انظلام نزدیک وباریک است و باید موارد هر کدام را شناخت تا انظلام جایگزین حلم 

 .مرتکب نشود نگردد و انسان به جای انجام کاری ارزشمند، عمل ضد ارزشی را

 على )ع( فرمود: لَیْسَ الْحَلیمُ مَنْ عَجَزَ فَهَجَمَ وَ إذا قَدرََ اِنْتقَمََ. إنَّمَا الْحَلیمُ مَنْ إذا قَدَرَ عفَا، وَکانَ بر همین اساس امیرمؤمنان

[.کسی که چون ناتوان شود، هجوم برد و چون قدرت یابد، انتقام کشد، بردبار 516آمدی، الْحِلمُْ غالبِا علی کُلِّ أَمْرِهِ]

وتعبیر ایشان به  .سی است که قدرت داشته باشد، ولی گذشت کند و بردباری بر تمام امور او چیره باشدنیست. بردبار ک

[ ؛ هیچ حلمی مانند استقامت و 02ص :  1ج :  کلینی] صبر و سکوت مؤیّد این مطلب می باشد لَا حِلمَْ کَالصَّبْرِ وَ الصَّمْت

 .سکوت نیست

  ادفَْعْ بِالَّتی )داری نسبت به پیامبر اسلام سفارش شده است، از جمله می خوانیمدر آیات دیگری نیز به حلم وخویشتن 

ناپسندی رابا نیکی دفع کن که ناگاه خواهی  (34 آیه فصلت ) (هیَِ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذی بَیْنَکَ وَ بیَْنَهُ عَداوَۀٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حمَیم

این آیه به یکی از آثار درخشان  .، گویی دوستی گرم و صمیمی استدید که همان کس که میان تو و اودشمنی است

حلم و خویشتن داری اشاره کرده ودستور می دهد که با برخورد نیک و ابراز محبت و عکس العمل نیکودر برابر 

له های ناملایمات، زندگی را برای خود آرام کنید، زیرا در این صورت دشمنی ها و کینه ها به دوستی تبدیل شده، شع

در ویژگی عبادالرحمن به این  .فتنه هاخاموش گشته و جامعه به همسویی و مهر و محبت و برادری سوق داده می شود

[ 13 آیه هوَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلىَ الْأَرضِْ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهمُُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما]فرقان:خصلت نیکو اشاره شد

ند. درجواب به آنها سلام مخاطب می ساز )با گفتار نابخردانه خویش( ا کسانی هستند که هنگامی که جاهلان آنها راآنه

و با سلام، بی اعتنایی و بزرگواری از کنار آنها گذشته و از درگیری با آنها پرهیز می کنند(. یعنی آنها دارای ) دمی گوین

د مسلط می باشند و با خویشتن داری و خود نگهداری در برابر خصلت حلم هستند و بر اعصاب و احساسات خو

برخوردهای نااهلان، از مرز اخلاق اسلامی خارج نمی شوند و با کرامت وبزرگواری، اسیر و مرعوب خشم و غضب خود 

اخلاقى و هاى مهم  بنابراین حلم از ارزش. نقلابی و آرامشی همچون کوه هستندنمی گردند و دارای اراده محکم و صبر ا

هایى که صفت حلم را به طور کامل  هاى برجسته؛ مانند پیامبران چنین صفتى دارند، و انسان اسلامى است، و انسان

 .دارند، مظهر یکى از صفات الهى هستند

 حلم و جهل: .0
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شود که ولی باید به این مسأله توجه  .در دوره جاهلی، واژه حِلم و حلیم سخت متقابل و متضاد با جاهل و جهل بود

مفهوم جهل پیش از وحی دارای معنایی غیر از آن چیزی بود که اکنون از آن فهمیده می شود. به این معنا که جهل 

پیش از اسلام مخالف و متضاد با علم نبود، حتی در دوره های متأخر یعنی دوره اسلامی، جهل را مخالف عقل قرار می 

هم چون یک فرایند طبیعی صورت گرفت، بدون آن که از این لحاظ  دادند. این جایگزینی مفهومی به شکل تدریجی و

هیچ گسیختگی شدیدی پدید آید. در قرآن، جاهلیت یک اصطلاح دینی به معنای منفی آن است؛ چون خود شالوده ای 

که از  است که کفر و کفار بر روی آن بنا می شود. در واقع این روح تکبّرآمیز استقلال، و این شدیدترین احساس شرف

سر فرودآوردن در برابر هر قدرتی خواه انسانی و خواه الهی، امتناع می کرد، کفاّر را بر آن می داشت تا قاطعانه ترین 

در دوره جاهلی و پیش از وحی،  .مخالفت را با دین اسلام نشان دهند. خلاصه آن که جاهلیت ریشه و سرچشمه کفر بود

ولی سیمایی بسیار مشخص به شمار می  ;ل تنها سیمایی انسانی و شخصی بودواژه جهل اصلاً دلالت دینی نداشت. جه

رفت. در حقیقت چیزی کاملاً مشخص و مختص به عرب های پیش از اسلام بود. بدان گونه که چون اشعار جاهلی را می 

 :خوانیم، با واژه جهل و قرینه آن حلم تقریباً در هر گام که بر می داریم رو به رو می شویم

 (4،بیت647ظنُّ الحلمَ دلَّ علیَّ قومی *** و قد یسُْتَجْهَلُ الرجلُ الحلیمُ()مرزوقی، شعر)ا

خواهند در حق من بکنند، ولی یک مرد  کنم که حلم من قوم مرا بر آن داشت که هر بدی و ستمی را که می )گمان می

 رود(. شود و از کوره در می شود) خشم براو مسلط می حلیم هم گاه جاهل می

در این بیت از شعر طرفه، که یکی از سرایندگان معلقات سبع است، با عنصر جاهلیت به عنوان بهم زننده امنیت و آرامش 

  .ستاید شویم، که گویی قبیله و بزرگان قوم خویش را به حلم می رو برو می

 )لاخیر فی حلم اذا لم یک له *** بوادر تحمی صفوۀ أن یکُدَّرا   

 (44ل إذا لم یکن له *** حلیمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا ()بسج،ص و لا خیر فی جه  

)درحلم و بردباری خیری نیست که برای جلو گیری از کدر شدن پاکیزگیش )هنگامی که لازم باشد( خشمی نداشته   

د سر و باشد، و در جهل)خشم وغضب و خشونت نیز( خیری نیست اگر بردباری نباشدکه هرگاه جاهل موجب ورود )در در

 غضب مفرط( شد، راه بیرون رفت از آن را بداند(.

  :در شعر دعبل خزاعی، جهل به معنای ضد حلم به کار رفته است

  (11هـ ، ص 6467)لاتحسبنْ جهلی کحلمِ أبی، فما *** حلمُ المشایخ مثلُ جهل الأمردِ()خزاعی، 

 (.جوانان نیست)جهل مرا مانند حلم پدرم ندانید، حلم بزرگسالان چونان جهل   
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بدون دانستن معنای درست این دو واژه )جهل و حلم( نمی توانیم امید داشته باشیم تا ساختمان روان شناختی عرب 

های جاهلی را بفهمیم و در نتیجه در بیشتر موارد نمی توانیم از این امر آگاه شویم که چرا کنش و واکنش ایشان بدان 

 .ر در شکل خاص رفتار و کردار ایشان آگاهی درستی نداریمگونه بود، زیرا از انگیزه های مؤث

از آن جایی که مفهوم جهل به مقدار زیادی به روان شناسی عرب پیش از وحی اختصاص داشته، طبیعی است که این 

نخستین و آشکارترین سیمای طبیعت بشری که واژه جهل دلالت بر آن  .واژه در شعر جاهلی فراوان به کار رفته باشد

  .ارد و ریشه جهل در حقیقت بر آن دلالت دارد، مربوط به الگوی خاصی از رفتار استد

اند  نسته، متضاد واقعی جهل را حلم دا صدر اسلامو متون  اشعار جاهلیدر  جهلایزوتسو، با استناد به کاربرد دو واژه حلم و 

کار  گیرد، اما در این موارد، جهل در معنایی ثانوی به (. اگرچه علم گاه در تقابل با جهل قرار می55)ایزوتسو،ص . علمنه 

« عصر نادانی»، به معنای  دوران جاهلیتوآله، به  علیه اللّه صلی پیامبر بعثتدر واقع، نامیده شدن دوره پیش از  .رفته است

 .ای حاکم بوده است جویی و غرور قبیله رحمی، انتقام ، بی ونتخشای است که روحیه  نیست، بلکه مراد از آن، دوره

عرب امری دشوار، و در صورت نیل بدان، حفظ آن برای مدت  مشرکانباتوجه به این روحیه، دستیابی به حلم برای 

)اقتباس از مفهوم شناسی تبرج جاهلی .بود، زیرا این فضیلت در میان آنان مبنای استوار و محکمی نداشت طولانی سخت

 (. 50 – 56شماره  نوشته سید حیدر علوی نژاد، فصلنامه پژوهش های قرآنی 

 :السلام علیهمو امامان معصوم وسلم  آله و علیه الله صلىحلم در گفتار و روش پیامبر  .3

شمارى در تمجید خصلت ارزشمند حلم از پیامبر)ص( و امامان )ع( به ما رسیده که بیانگر  روایى، روایات بىدر فرهنگ 

جایگاه والای حلم در نظام اخلاقی و سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام می باشد تا جائی که پیامبر اکرم در بیان 

ولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : بُعِثْتُ للحِلمْ مَرکَْزا ، و للعِلْمِ مَعْدِنا هدف از بعثت ، تا این که کانون و مرکز بردباری باشند رس

از  .و خانه شکیبایى، بر انگیخته شدم [ من برای کانون بردبارى و کان دانش400ص :  11ج :  مجلسی، و للصَّبرِ مَسْکنَا]

ده تا جایی که انسان عاقل اگر این حالت برایش السلام برای اتصاف به این صفت آن قدر تأکید ش مائمه معصومین علیه

: ان لم تکن علی علیه السلام فرمودند امام پیدا نشده باشد خود را به این صفت وادار کرده تا تدریجاً آن را پیدا کند لذا

ور زیرا کم است حلیماً فتحلمّ فانه قلّ من تشبّه بقوم الا اوشک ان یصیر منهم . اگر حلم نداری خود رابه حالت حلیم در آ

 .(011)آمدی،ص.کسی که تشبّه به گروهی پیدا کند مگر اینکه متوقع است که از ایشان گردد

: )خصلت ممتاز : دأهمیّت این سجیّه اخلاقی می باش بیانگر فضیلت وحلم  در بارۀعلیه السلام  امام علیذیل از  تعابیر

الحِلمُ نورٌ جَوهَرهُُ ) نور ؛(011ص ،آمدی ()الحِلمُ تمَامُ العَقلِ) عقلتمام  ؛(401ص  ،11ج  .()مجلسیالحِلمُْ سَجِیّۀٌ فاضِلَۀٌ

 (الحِلمُ رأسُ الرِّئاسَۀِ) ریاست رأس ؛( 14ص :  آمدی) (الحِلمُ حِجابٌ منِ الآفاتِ) آفات از ، حجاب (011ص )آمدیالعَقلُ 

 .(340ص :  )آمدی
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لَا یکَُونُ الرَّجُلُ  :السلام حلم را شرط برای عبادت معرفی می کنددر ارزش و ارجمندی حلم این بس که امام رضا علیه 

 کلینی) یَصْمُتَ قَبْلَ ذَلکَِ عَشْرَ سِنِین عَابِداً حَتَّى یکَُونَ حَلِیماً وَ إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ إِذَا تَعبََّدَ فیِ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَمْ یُعَدَّ عَابِداً حَتَّى

 .(666ص  0ج 

السلام مى فرماید: کمال و درجه عالى علم، داشتن حلم است و کمال حلم بستگى به تحمل بسیار و  ن على علیهامیرمومنا

زیبایى انسان حلم او است. تو اى انسان به خاطر ادبى که دارى ارزیابى مى ؛ (531)آمدی، فزونى فرونشاندن خشم دارد

خصلت حلم، آتش خشم را خاموش مى کند ولى تندى و ؛ (331)آمدی، شوى، زینت تو به وسیله حلم فراهم مى شود

 .(661)آمدی، افروزد خشونت شعله هاى آتش را برمى

بارزترین مصداق حلم، کظم غیظ است: به عبارتی دیگر حلم حالتی است که موجب کظم غیظ )فرونشاندن خشم( می 

از امیرمومنان علی )علیه  .کظم غیظ استگردد. به تعبیر دیگر یکی از مصداق های روشن، بلکه بهترین مصداق حلم، 

(. 1314، ح  015)خیر الحلم التحلم؛ بهترین حلم، فرو نشاندن خشم است.()آمدی ص  :السلام( روایت شده که فرمود

که به معنی فرو نشاندن خشم است، در قرآن به عنوان یکی از صفات پرهیزکاران بیان شده، آنجا که « کظم غیظ »جمله 

و الکاظمین الغیظ؛ آنها کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند(. کظم غیظ و فرو نشاندن خشم از ) :می فرماید

روشن ترین مصداق های حلم است و موجب جلوگیری از طغیان خشم و تندی های نابجا شده و انسان را از جوش و 

 خروش نامعقول، زننده و گاهی خطرناک نجات می بخشد.

 :لمحقیقت ح .4

 ج الله و حقیقۀ الحلم: ان تعفو عمّن اساء الیک و خالفک و أنت القادر علی الانتقام منه الحلم سرا

شود به مجاورت و قرب  حضرت صادق )ع( فرموده است: حلم چراغ خدا است که انسان به وسیله نور آن نزدیک مى

معارف الهى. و حلم در پنج حالت صورت شود مگر آنکه تأیید شود با انوار توحید و  پروردگار متعال. و انسان حلیم نمى

گفته است و  گیرد: در موردى که عزت و بزرگى داشته است و خوار و کوچک شده است، و در حالتى که راست مى مى

اند،  کرده است و مردم او را اهانت کرده و سبک شمرده و در جایى که دعوت به سوى حق مى متهم به دروغ گشته است،

و گناهى را مرتکب شود اذیت و آزارش کنند، و یا مطالبه و در خواست حق نماید و او را در آن حق آنکه جرم  و چون بى

مخالفت کنند. پس شخص حلیم در این پنج حالت با کمال وقار و حوصله، حلم ورزیده و کوچکترین تزلزل و حالت و 

خرد  شود. و سزاوار است که: با شخص بى لوم مىورزیدن در این موارد مع کند، و حلیم بودن مرد از حلم ناراحتى پیدا نمى

و سفیه به سؤال و جواب نپردازد، و بلکه از او اعراض کند، و چون اعتراض او را پاسخ نگوید؛ دیگران با او موافقت کرده و 

و  یارى خواهند نمود. ولى جواب دادن و بحث کردن با او مانند هیزم گزاردن در آتش است که شعله آتش را افروخته

برند، و آزار و اذیت و  بیشتر خواهد کرد.رسول اکرم )ص( فرموده است: مؤمن مانند زمین است که همه از آن استفاده مى

و کسى که صبر و تحمل بر جفا و آزار مردم نکند؛ نخواهد  گیرد. مزاحمت آنان نیز در روى همین زمین صورت مى

رضاى خداوند آمیخته و توأم با جفاى خلق است. و حکایت شده است توانست به رضاى پروردگار متعال نائل گردد، زیرا 
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کنم! أحنف در پاسخ او گفت: من در مقابل تو و  که: مردى به احنف بن قیس درشتى کرده و گفت:تو را قصد مى

هستم،  ام و براى بردبارى مرکز و مرکب و رسول اکرم )ص( فرموده است: برانگیخته شده دهم. حرفهایت بردبارى نشان مى

و حقیقت حلم اینست که: درگذرى از کسى که در حق تو بدى کرده و خلاف  و معدن دانشم، و مسکن و محل صبرم.

تر و  رأى تو را بجا آورده است، و تو قدرت بر انتقام دارى. چنان که در دعاء وارد شده است که: پروردگارا فضل تو وسیع

 .(353)گیلانی ص  بگیرى، و به خطاى من مرا خوار و ذلیل نمایى حلم تو برتر از آنست که به سبب سوء عمل مرا

؛ کظم الغیظ و ملک النفس»السلام پرسید: حلم چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمود:  مجتبى علیه امام حسنشخصى از 

 .(070 ،ص)آمدی(فروبردن خشم و تسلط بر خویشتن است

هایى از صدها روایت است که هر کدام با تعبیرى، خصلت حلم را ستوده و انسان خویشتندار را تمجید نموده  این ها نمونه

  .اند

السلام  معصوم علیهمحلم به معناى استوارى و ثابت ماندن در امور نیز آمده است. این تعریف هاى لغوى و بیانات امامان 

  .نشان مى دهد که حلم به معنى خویشتندارى و صبر انقلابى و استوارى در امور است

العاده روحى  ، واژه غیظ در لغت به معنى شدت خشم و حالت برافروختگى و هیجان فوق« کظم غیظ»اما در مورد جمله 

در لغت به معنى بستن سر مشکى «  کظم». واژه است که بر اثر ناملایمات و گزندهاى روحى به انسان دست مى دهد

است که پر از آب شده است و به طور کنایه، در مورد کسانى بکار مى رود که از خشم و غضب پر شده اند و نزدیک است 

در این هنگام حالت خویشتندارى همچون بند محکم، سر مشک   .که منفجر شوند و عکس العمل تندى نشان دهند

و از طغیان آن جلوگیرى مى نماید. بنابراین کظم غیظ و فرونشاندن خشم از روشن ترین مصداق هاى  غضب را مى بندد

حلم است و موجب جلوگیرى از طغیان خشم و تندى هاى نابجا شده و انسان را از جوش و خروش نامعقول، زننده و 

  .گاهى خطرناک نجات مى بخشد

ستم از کتاب گران سنگ شرح حدیث جنود عقل و جهل ، حلم را از حضرت امام خمینی رحمۀ الله علیه در مقصد بی

اى است  حلم از شعب اعتدال قوّه غضب است. و آن عبارت از ملکه : انسته و چنین تعریف می کننددشعب اعتدال غضب 

میل موقع، هیجان قوه غضب او نشود، و اگر بر خلاف  که نفس را به واسطه آن طمأنینه حاصل شود که بزودى و بى

نفسانى او چیزى رخ دهد و به او مکروه یا ناگوارى رسد، از حوصله بیرون نرود و گسیخته لجام نشود. و در مقابل آن، 

به فتح فاء است از سفه از باب علم یعلم، یقال: سفه الرجل، أى عدم حلمه و سفّه الجهل حلمه، أى أطاشه و « سفه»

اى است که به واسطه آن، نفس از حوصله  ت و بردبارى است و آن ملکهأخفّه. طیش و خفت و سبکى، در مقابل آن سکون

بیرون رود و با ناملایمات سازگار نباشد، و بدون میزان و از روى جهالت افسار گسیخته شود، و غضبش به جوش آید و 

  .(311صامام خمینی  ) خوددار نباشد، و این از شعب افراط قوه غضب است
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توان گفت : حلم ، محصول اعتدال در قوه غضبیه است و حلیم ، کسی است که اهل افراط و تفریط بنابر تعاریف فوق می 

 .در اعمال قوه غضبیه نباشد در نتیجه کسی که با داشتن قدرت بر انتقام و کیفر عجله نکند ، حلیم نامیده می شود

 .(611ص  6ججوادی آملی )

 :همراهی حلم با علم .7

و علم از همدیگر ناگسستنی است حتیّ می توان این همراهی را در صفات خداوند متعال  تلازم و همراهی دو صفت حلم

 .و خداوند دانا و بردبار است{60وَ اللّه ُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ ]سوره نساء آیه  .در آیات قرآن کریم مشاهده کرد

 داشته باشد که بردباری و دانش داردبنا به فرموده حضرت رسول اکرم هیچ دو صفتی نمی تواند چنین رابطه و تلازمی 

 65ج : حر عاملی رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : و الّذی نَفْسی بیَِدِهِ ، ما جُمِعَ شَیءٌ إلى شَیءٍ أفضَلَ مِن حِلمٍ إلى عِلمٍ]

نشد که بهتر از  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : سوگند به آن که جانم در دست اوست، چیزى با چیزى جمع (011ص : 

 . جمع علم و حلم باشد

علیه السلام : لَن یثُْمِرَ العِلمُ امام علی  .زمانی انسان می تواند میوه شیرین علم را بچیند که با علم مقارن و همراه گردد

م و بردباری علم دانش، تا با بردبارى قرین نشود، هرگز به بار ننشیند . زیرا باحل  ؛[44ص :  آمدیحتىّ یقُارِنَهُ الحِلمُ]

در بیانات .آدمی پخته تر و رسیده تر می شود و عالمی که حلیم است به مصلحت و نتیجه کاملتری دست پیدا می کند

امیرالمؤمنین رابطه و تلازم این دو صفت طرفینی ترسیم شده علم ریشه و اساس حلم وبردباری است و حلم مایه زینت و 

[ امام على علیه 44ص، آمدیمنین علیه السلام : العِلمُ أصلُ الحِلمِ ، الحِلمُ زینَۀُ العِلمِ]عن امیرالمؤ .آراستگی علم می گردد

حلم صفتی شریف است و اگر با علم باشد أشرف باشد که: ما . السلام : دانش، ریشه بردبارى است ؛ وبردبارى زیور دانش

یث آمده است که: خیار أمتی علماؤها؛ و خیار [. و در حد011ص  65ج  ،حر عاملیء أزین من علم الی حلم] جمع شی

 دبارانند.بربرگزیدگان دانایان ند، و انعلمائها حلماؤها. یعنی: برگزیدگان امت من دانای

 .(55ص  1کلینی ج) امام باقر علیه السلام : بردبارى، جامه دانشمند است؛ پس هرگز خود را از این جامه برهنه مساز

در خواست کسی که از ایشان نصیحت و موعظه می خواهند ، با توجه به نقش حلم در امام صادق علیه السلام در 

دستیابی به علم و جایگاه آن در ثمردهی و به بار نشستن دانش و معرفت بعد از توصیه به حلم و بردباری فرمودحلم از 

 .ارکان و پایه های علم است

بر تو باد بردبارى، که آن رکن دانش  ؛(061ص :  62ج :  مجلسی)نُ العِلمِعلَیکَ بالحِلمِ فإنّهُ رکُْامام صادق علیه السلام : 

 . است

از مجموع روایات فوق که در کتب روائی و اخلاقی مشابه زیادی دارد بیانگر تعامل و ارتباط و تعاضدی است که بین علم 
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بدون علم بر پایه ای محکم استوار  و حلم وجود دارد به گونه ای که علم ، بدون حلم به بار نخواهد نشست و حلم نیز

 .نخواهد

 حلم و واژگان هم حوزۀ با آن .1

جانشینی واژگانی ممکن است به جای حلم به کار روند که در اینجا به تفاوت میان حلم با آنها می  محوردر 

 پردازیم: 

 و تفاوت آن با حلم صبرالف. 

تقاضا میکند، یا از چیزیکه شرع و عقل از آن نهى صبر ؛ خویشتن دارى و حبس نفس است بر چیزیکه شرع و عقل 

به  )خداوند متعال در قرآن ، صفات صبار ، صبور و صابر را به خودش نسبت نداده است  .(625، ص: 4 ، جقرشی) میکند

 بیان دیگر این صفات در قرآن از صفات الهی شمرده نشده اند( ولی خداوند کسانی که دارای این صفات باشند را ستوده

 .است

طلبد یا آنچه را که عقل و شرع،  کند و آن را مى : شکیبائى و خوددارى نفس بر آنچه را که عقل و شرع حکم مىصبر

کند، پس صبر و شکیبائى لفظ عامى است و چه بسا بر حسب اختلاف مورد، اسامى  خوددارى نفس از آن را اقتضاء مى

 مختلفى داشته باشد:

 رود نه چیز دیگر و ضدّش جزع و بى تابى است. صبر بکار مى -اى مصیبتى باشد واژهاگر صبر و شکیبائى نفس بر -6

 شود که ضدش ترس و جبن است. اگر صبر در جنگ و محاربه باشد، شجاعت و پایدارى نامیده مى -0

دّش کم شود که ض نامیده مى -ظرفیّت داشتن و دلدار بودن -هر گاه صبر در کارى ملال آور و دلتنگ کننده باشد -3

 ظرفیّتى و ضجر و دلتنگى است.

شود و ضدّش فاش کردن سخن و ناآرامى  و زمانى که صبر در خوددارى از کلام و سخن گفتن باشد کتمان نامیده مى -4

 ( 475، ص: راغب اصفهانی ).نامیده است -صبر -خداى تعالى تمام معانى فوق را است.

بدان که حلم، اهمال بتأخیر عقاب » صبر وحلم را اینگونه بیان فرموده:در کتاب فروق اللغۀ،ابی هلال عسکری تفاوت 

مستحق است و حلم از جانب خداوند تعالی نسبت به گنهکاران در دنیا فعلی است مُنافی تعجیل درعقوبت از نعمت و 

و  زدن باشد قوبت مثلا تأدیب بوسیلهعافیت و بدان که حلم صحیح نیست مگر از کسی که قادر بر عقوبت و امثال ع

که « حَلمَُ عَنهُ: از او درگذشت»همچنین به کسی که ترک ظلم می کند حلیم گفته نمی شود و تنها زمانی گفته می شود 

عقابش را به تأخیر اندازد و او را عفو کند و اگر چنانچه او را عقاب کند عادل باشد نه ظالم.بعضی گفته اند که حلم ضد 

یعنی بی خردی و سبک سری و عجله و در حلم،بردباری و وقار و اهمال]مهلت « سَفَه»سَفَه است. به خاطر اینکه 
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دادن[می باشد. و اما صبر: یعنی حبس نفس در مصادفه با ناملایمات و صبر مرد حبس کردن نفس از اظهار جزع است، و 

نیست که صبر به این معنا، صفت بیان آنچه که رسیده به آدمی از مصائب و ضررها و غم و اندوه می باشد.و جایز » جزع 

برای خداوند تبارک وتعالی قرارگیرد؛ زیرا مصائب و ضررها به خداوند اصابت نمی کند ولی جایز است وصف حلیم را به 

یا مَن هُوَ » (در مورد خداوند در دعای جوشن کبیر می خوانیم: 022، ص عسکری«.)خداوند تبارک و تعالی نسبت داد

که این فراز خود به خوبی نشان دهنده تعریف مذکور درباره حلم می باشد، و نکته اینکه اگر در جایی  «بمَن عَصاهُ حَلیم

( برای خداوند متعال آورده شده به این معنایی که ابی هلال فرموده 57دعای جوشن کبیر، فراز «) صبور وصّبار» صفت 

در برابر عصیان بندگان است،یا می توان به طور نیست بلکه مد نظر آنجا غایت صبر است که موجب عفو و حلم خدا 

دقیقتر این چنین گفت که اگر کلمه حلم و صبر با هم در جایی آمدند آنگاه تفاوت بین این دو کلمه لحاظ می شود ولی 

إذا اجتَمعا إفترقاء » طبق قاعده  و هر دو به معنی حلم بکار رفته انداگر این دو کلمه به تنهایی در کلامی ذکر شده باشند 

عمل شده است. اما در ارزش صبر و اهمیت آن همین بس که مولای متقیان علی )علیه السّلام( می « و إذا افتَرقا إجتمعا

بر شما باد به شکیبایی، که شکیبایی، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی چونان بدن بی سر »فرمایند:

  (10، حکمت صبحی صالح«) ارد.ارزشی ند

صبر: فی أَسماء الله تعالى: الصَّبُور تعالى و تقدَّس، هو الذی لا  :لسان العرب در تفاوت دو صفت حلیم و صبور می گوید

ذنِب لا یأْمَنُ العقُوبۀ یُعاجِل العُصاۀ بالانْتقامِ، و هو من أَبنیۀ المُبالَغۀ، و معناه قَرِیب من مَعْنَى الحَلِیم، و الفرْق بینهما أَن المُ

صبور کسی است که در انتقام گرفتن از نافرمانان عجله نمی ورزد. کلمه  .فی صِفَۀ الصَّبُور کما یأْمَنُها فی صفَِۀ الحَلِیم

صبور از صیغه های مبالغه )یعنی بسیار صبرکننده( به شمار می رود. و معنای آن به معنای حلیم نزدیک است. فرق بین 

لیم آن است که انسان گناهکار در سایه صفت صبر الهی ایمن از مجازات نیست، ولی در سایه صفت حلم در صبور و ح

 .(437، ص: 4 ، جابن منظور) امان و سلامتی است

این کتاب هم صبور را نزدیک حلیم می داند و فرق این دو را در این می بیند که عاصیان و نافرمانان در سایه صفت صبور 

 (15ص  کفعمى، )از عقوبت الهی در امان و سلامت هستند« حلم»یمن نیستند، ولی در سایه صفت از عقوبت ا

بخشى از وصیت امام کاظم علیه السلام به هشام استناد نمود که در آن،  براى تبیین بهتر رابطه حلم و صبر، مى توان به

در این روایت،  (321، ص75ق، ج 6423چنین آمده است: درِ حلم را محکم کنید؛ همانا درب او صبر است )مجلسى، 

ه حلم صبر باب حلم است، یعنى اینکه راه رسیدن ب :صبر باب حلم معرفى شده است. طبیعتا وقتى گفته مى شود

استفاده از صبر است. در مقام تحلیل، به نظر مى رسد چنین مى توان بیان کرد: کسى که غضب خود را کنترل مى کند، 

هنگام کنترل و بعد از آن با دشوارى هایى مواجه مى شود؛ اگر در مقابل این دشوارى ها نتواند حالت طمأنینه خود را 

د ادامه دهد و به عنوان حلیم شناخته شود. پس لازمه حلیم شدن، این حفظ کند، نمى تواند آن حالت حلم را در خو

  .است که دست کم در قلمرو غضب، فرد صبور باشد
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 عفو  حلم وب. 

تفسیر  "ترک انتقام"و نیز به  "اِنعام "شمرده اند و آنرا به « صاحب عفو» برخی متکلمان حلم را عفو دانسته و حلیم را

(امام فخر رازی با بیان نمودن وجه اشتراک حلم و عفو و نشان دادن وجه اختلاف آن دو، 65کرده اند. )جوینی، ص 

الف( وجه اشتراک: حلم   .را باز نموده است«حلیم العفَُّوا،یعنی بسیار بخشنده وبسیار عفو کننده»تفاوت حلم و عفو و فرق 

آن کسی است که آهنگ آن کند تا از گناهکاران « فُّوُحلیم و عَ » مشترکند. بدین معنا« ترک انتقام وعقاب» وعفو در امر

ب( وجه اختلاف: حلم وعفو در امرنهان داشتن و آشکار ساختن آهنگ انتقام با   .سرکش انتقام نگیرد و از او کِین نکشد

آن را « فُّوعَ»قصد و آهنگ خود را مبنی بر ترک انتقام نهان می دارد، اما « حلیم»یکدیگر اختلاف دارند، بدین معنا که 

 (.046) لوامع البینات، ص  سازد آشکار می

 حلم و رفق ج. 

در کتاب شریف بحار الانوار ذیل حدیثی از پیامبر )صلّی اللّه علیه وآله( تفاوت این دو واژه را علامه مجلسی)ره( بیان 

 :فرموده اند

کمی میان آنهاست:حلم،ترک مکافات و جزاء  دربیان حلم و رفق،هرچند این دو در معنا، معنایی نزدیک هم دارند اما فرق

از کسی است که به تو ستم کرده یا خطایی نسبت به تو مرتکب شده و سکوت در مقابل کسی است که به تو بد دهنی 

 ، سایت راسخون(افضلی ).یعنی لطف و شفقت و احسان به بندگان و عباد اما رفق، .وسفاهت کرده

 نگره هایی در بارۀ حلم .7

محمد بن محمد  ) داند رسیدن عقل و تسلط آن بر نیروی غضب می کمال، به  حسن خلقهای  حلم را از نشانه غزالی 

 .(671 ، ص3غزالی، ج

زند که هنوز به خُلقِ حلم دست نیافته و  غیظ از کسی سر می اند، زیرا کظم رتر از کظم غیظ دانستهحلم را ب نراقیو  غزالی 

 6ج نراقی ).غضب توانایی آن را دارد که در وی بروز کند، اما او با تلاش در فروخوردنِ آن، سعی در مهارکردن غضب دارد

 .(333ص 

 .ای که علم بدون آن سودی نخواهد بخشید گونه ل انسانی است، بهترین کما به نظر نراقی نیز حلم، بعد از علم، شریف

سهولت  سرعت و به ای که انسان به گونه اند، به اخلاقیون حلم را به سکون و آرامش نفس در برابر هیجانِ غضب معنا کرده

  .(43، ص6احمد بن محمد مسکویه، ، ج) غضبناک نشود

 .اند ه را درباره معنای حلم و نیز فضیلت آن بیان کردهعارفان و صوفیان نیز کم و بیش مطالب یادشد

کننده از گریز اوست و چون  اند که تعجیل بر کیفرِ خطاکار ناشی از ترس مجازات مبنای حلم خدا را در این دانسته آنها

ورزد و این امر البته اقتدار مطلق ذات وی را به اثبات  خدا از این ترس منزه است، پس در کیفر گناهکاران حلم می
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 .(042، ص4ج عربی،  ابن ) رساند می

که حلم منشأ  شوند، چنان ها ناشی می است که صفات دیگر از آن روحآنان، حلم یکی از هفت صفت اصلی بنابر اعتقاد 

 .(40، ص6بن محمد نجم رازی، ج  للّهعبدا ) گران استو تحمل آزار و اذیت دی حیاوقار، 

، 0ج،  بن محمدهاشم گیلانی  عبدالرزاق ) گیرند آخرین مقامات سالکان، یعنی تسلیم و رضا، نیز از حلم نشئت می

 .(302ص

به این معنا جنبه عملی داده و حلم را به ترک انتقام به هنگامِ شدت یافتنِ غضب، با وجود قدرت بر  بن عدی  یحیی

 .(60، ص6، ج بن عدی  یحیی ) ، معنا کرده است عقوبت

 نتیجه گیري:

با توجه به جمع بندی همه سخنان به این نتیجه میرسیم که حلم در قبل از اسلام معنای خاص خود را داشت که همان 

در مقابل جهل بودن باشد ولی پس از اسلام که افکار جاهلی مضمحل شد حلم معنای جدیدی به خود گرفت که اگر 

و اگر برای مردم بکار رود  ه حلیم بکار می رود یعنی اینکه گنهکاران در دنیا از عذاب خدا در امانندبرای خدا وقتی واژ

یعنی صاحب این صفت آنقدر صبر خود را تقویت کرده است که به مرحله بالاتری رسیده و آن مرحله حلیم بودن این 

که نمی گذارد این ناملایمات ابراز وجود  شخص است که در برابر ناملایمات بیرونی و غضب سدی محکم وجود دارد

 کنند.

 

 منابع:فهرست 

 قرآن کریم .6

 .هـ6425ابن منظور، محمد بن المکرم؛ لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم،  .0

 (تا بیروت: دارصادر، )بی .عربی، الفتوحات المکیۀ ابن .3

 .ش6316شرکت سهامی انتشار، تهران، ایزوتسو، توشیهیکو؛ خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، چاپ اول،  .4

 .،هـ6464، دار الکتب العلمیۀ، بیروت، چاپ اولبسج، احمد حسن؛ النابغۀ الجعدی عصره و حیاته،  .5

 .6311، تمیمى آمدى، عبدالواحدبن محمد ، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامى .1

 ش.6316اسراء، جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان ، قم،   .7

 .ق(، وسائل الشیعۀ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام6421حرعّاملى، محمدبن حسن ) .1
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 .ری شهری ، میزان الحکمه ، انتشارات دارالحدیث .66

 ..هـ6466، دار الکتاب، بیروت و قاهره، چاپ سومصبحی صالح؛ نهج البلاغه،  .60

حوزه علمیه قم، دفتر جامعه مدرسین  موسوى،ترجمه محمد باقر ،  تفسیر المیزان،  طباطبایى، محمدحسین .63

 . ش6374  .انتشارات اسلامى

 . تهران، فراهانى ،  نورى همدانى، حسین - ترجمه تفسیر مجمع البیان - طبرسى، فضل بن حسن .64
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 .50 – 56شماره  علوی نژاد، سید حیدر مفهوم شناسی تبرج جاهلی،فصلنامه پژوهش های قرآنی  .67

 .تا الدین، بیروت: دارالندوۀ الجدیدۀ، بی محمد بن محمد ، احیاء علوم،غزالی  .61

 ق6460 قرشى، سیدعلى اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیۀ .61

 ش.6310 یعقوب، الکافى، تهران، اسلامیهکلینى، محمدبن  .02

الدین محدث ارموی،  الحقیقه، چاپ جلال الشریعه و مفتاح بن محمدهاشم ، شرح فارسی مصباح  گیلانی عبدالرزاق .06

 .ش6344ـ6343تهران 

 .ق6423مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاءالتراث العربى .00

 .م6156مروزقی؛ دیوان الحماسۀ، قاهره، .03

 ، چاپ افست قم6311یرالاعراق، چاپ حسن تمیم، بیروت الاخلاق و تطه احمد بن محمد ، تهذیب،مسکویه  .04

6462. 

 .ق6420 مصطفوى، حسن ، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب .05

 .ش6311مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیۀ، قم،  .01

 .، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره روح اللّه خمینى، سیدموسوى  .07

 ش.6314

 شرح حدیث جنود عقل و جهل.، سید روح الله، موسوی الخمینی .01
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 .6421انی القرآن الکریم، چاپ محمدعلی صابونی، مکه احمد بن محمد ، معنحاس  .32
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 .ش6315الاخلاق، با مقدمه و تصحیح و ترجمه و تعلیق محمد دامادی، تهران  بن عدی، تهذیب  یحیی .30
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